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         من كشورم را دوس

را روی  برقع*  را محکم كرد،  مادربزرگ شال مشکی  اش 
صورتش گذاشت و به بازار بزرگ بوشهر رفت. امروز، آخرين 
چهارشنبه ي سال بود. بايد برای رسم قديمشان از بازار، شکر 
می خريد. البتهّ تصميم داشت برای پختن شيرينی، بی  بی گلی و 
قراپيج هم خريد كند. او شيرينی پختن با نوه هايش را دوست 

داشت.

وقتي داود و زهرا به خانه ي مادربزرگ رسيدند، از مادربزرگ 
درباره   ی كارهايی كه بايد در نوروز انجام بدهند، پرسيدند. 
مادربـزرگ گفت: »امسال می  خـواهم در كنـار سفره ي 
هفت سين، سفره هفت ميم هم پهن كنم. مادرم هميشه 
در سفره ي هفت ميم از نعمت های الهی می چيد. او 
ماهی، ميگو، ميوه، مرغ، مرباّ و مسقطی بر سر 
سفره مي گذاشت و برای اين همه نعمت، 

شکر خدای مهربان را می كرد.«
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مزرعه گل محمدی

ديگر  عيد  برای  »مادربزرگ  پرسيد:  داود 
چه كار می كنيم؟«

مادربزرگ گفت: »مثل هر سال بر سر خاک پدربزرگ 
و دايی علی می رويم. بعد هم از آنجا به خانه ی دايی علی 
می  رويم تا جای خالی دايی علی را برای زن دايی و محمّد و 

فاطمه پركنيم. بعد هم به ديدن فاميل می رويم. راستی بچّه  ها، 
می دانيد نوروز بازی های مخصوص خودش را دارد؟«

بچّه ها با هيجان پرسيدند: »چه بازی هايی؟«
می كرد  مخلوط  آرد  با  را  خرما  كه  همان طور  مادربزرگ 
می كرديم،  »تيـله بازی  گفت:  كنـد،  درست  رنگيـنك  تا 
هفت سنگ بازی می كرديم، گوگ بازی می كرديم، برای خودمان 

خوش بوديم ننه!«

قهوه ای،  گفت.  هم  قهوه ای  شير  دوشيدن  از  مادربزرگ 
گوساله ي مادربزرگ است كه در طويله ای كنار حياط مادربزرگ 
زندگی  می كند. مادربزرگ گفت: »اوّل سال تحويل، شيرمی دوشيم 
و با آن ماست درست مي كنيم و مي گوييم ان شاالله سالی پربركت 

در پيش رو داريم.«
بعد هم مادربزرگ دست نوه  هايش را گرفت تا به بازار بروند 

و برای عيد لباس نو بخرند.

* برقع: پوشش 
مخصوص زنان 
بوشهري است.
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